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  شناسیشرقمولفه هاي قوام بخش 

ادوارد سعید در اندیشه

حمید نساج
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  چکیده

نویسان، شاعران، رمانشناسان، زبان مداران،سیاستکه حاصل تلاش عظیم و متنوعی از دانش مکتوب ۀمجموع

مطالعات  ةدر حوز،است نویسان غربی شناسان، جهانگردان و سفرنامهشناسان، جامعهشناسان، قوممردمشناسان،انسان

ذیل را هاي علمی این تلاش ۀمجموع شمندان پساکلونیال مانند ادوارد سعیدیبیشتر اندگیرد.شناسی قرار میشرق

از مجموعه عوامل مختلف، که  است پرسشتلاش مقاله تمرکز بر این . می دهندقرار شناسی عنوان گفتمان شرق

که تمام این تا جایی است، متنوع واداشته ۀانگاري این مجموعبه یکسانپساکلونیال را  ةاندیشمندان حوز وجوه، کدام

  . دهندمتکثر را ذیل یک عنوان قرار می ۀمجموع

ند ااین مطالعات برشمرد که عبارت ۀمشترك براي مجموع یهایتوان ویژگیمی شناسیشرقآثار مربوط به از خلال 

یسم خوب و بد، تمایز لمندي، دوآگی، خصلت آرشیوي و تاریخاز: پیوند با قدرت، ابداع شرق، عمومیت و یکپارچ

- ویژگی جاي دیگري، خودمحوري، محوریت نیاز غربی، فرادستی ما و تحقیر دیگري. این، اندیشیدن به»آنها«و » ما«

شناسی متمایل متکثر در ذیل عنوان شرق ۀانگاري این مجموعاندیشمندان پساکلونیال را به یکسان ،هاي مشترك

- اي تبدیل میرشتهترین مصداق مطالعات میانبه بزرگمی تواند شناسی ست که شرقا رواخته است و از همینس

  گردد.

قدرت و دانش.پساکلونیالیسم، ، ، پسااستعمارشناسی، ادوارد سعید: مطالعات شرقناگواژکلید
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Abstract

Huge collection of diverse written knowledge and effort of the politicians, linguists, 
novelists, poets, anthropologists, folk historians, sociologists, and tourists are in the area 
of oriental studies. Most postcolonial thinkers like Edward Said review all of these 
efforts as Orientalism discourse. This article focused on the question that which aspects 
and features persuaded postـcolonial thinkers to equate this diverse collection and 
placed them under one title.

By helping from postـcolonial thinkers; eleven common features can be counted for this 
series of studies, which include: Linking with power, East invention, generalization and 
integration, and archival nature and historicism, duality of good and bad, differentiation 
between "us" and "them", thinking instead of the other, selfـcentered, centrality of 
western needs, our supremacy and the other Inferiority. These common features incline 
postـcolonial scholars to place this plural collection under the title of orientalism; so it`s 
the greatest example of Interdisciplinary studies.

Keywords: Interdisciplinary Studies, oriental Studies, orientalism, power, Edward Said, 
postـcolonialism.
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  مقدمھ

. باشد می یاساس هر نوع بحث و استدلال ،میان غرب و شرقتمایزدر آن ی کهگفتماناست؛ » گفتمان«شناسی یک  شرق

هستی  بر این اساس، شده است که با ویژگی آکادمیک خود با شرق سروکار دارد. شناسی نهادي رسمی و ثبت  شرق

افتاده  غرب و براي غرب است. شرق تصوري از یک دیگريِ بیگانه و عقبدر ارتباط با  ،شده توسط غربساخته »شرق«

اي غربی براي تسلط بر شرق است و حاصل آن نادیده گرفتن واقعیت  شناسی، شیوه در برابر غرب پیشرفته است. شرق

رق منفعل و شناسی، پدرسالارانه، خودمرکزبین، نژادپرست و امپریالیستی است: ش . این شرقباشدمیشرق و مردم آن 

  )1384(دالمایر،گرا و قدرتمند. ضعیف در برابر غرب عقل

شناسی، اثر ادوارد سعید در میان مطالعات انجام شده در خصوص گفتمان شرق
3

اي شاخص است که طی آن  نمونه 

شناسان، جامعهشناسان، قومشناسان،مردمشناسان،انسان ،نویسان، شاعران شناسان، رمان زبان هاي سیاستمداران، نوشته

داده مورد بحث قرار  ،مثابه یک گفتمانبهشناسی و ذیل عنوان شرقشرق را  ةدربارغربی  نویسان سفرنامهو  جهانگردان

ناپذیر  عنوان یک نیروي خستگیشناسی به . شرق»تولید کرد«،سعیدعبارت خودو به ،این گفتمان، شرق را ابداعاست. 

  ) 1383:17و بازتولید شرق را امتداد بخشید. (سعید، فرایند تولید ،فرهنگی و سیاسی

-شرقاست اما آنچه کتاب » غرب«آفریدة » شرقی«نیز برخی از نویسندگان مطرح کرده بودند که  سعیدالبته پیش از 

شناسی
4

میشل با استفاده از آراء اندیشمندانی همچون سعیدسازد آن است که ها متمایز میرا از دیگر نوشته ادوارد سعید

، هژمونی دانش غرب نسبت به شرق و همچنین قدرتی را که غرب به شرق تحمیل کرده است، آنتونی گرامشیو  فوکو

                                                     
3
به مصر مهاجرت کرده و سپس به آمریکا رفتند. او اولین مدرکش را از  1947اش در سال دنیا آمد. خانوادهالمقدس بهدر بیت 1935ادوارد سعید در سال  .

استاد ادبیات تطبیقی  2003تا زمان مرگش در  1963دانشگاه پرینستون و مدرك دکترا را در ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و از سال 

عضو شوراي ملی فلسطین بود و حملات تندي را علیه موضع انگلستان و آمریکا در مسئلۀ فلسطین  1991تا سال  1970کلمبیا بود. او از اواخر دهۀ  دانشگاه

  (Wood, 2006:197)دلیل خط فکري مستقل و انتقادي آنها ممنوع شد.هاي او توسط یاسر عرفات بهداشت. حتی نوشته

زبان ترجمه شده است.  36کم به کتابی که دست(Wood, 2006:198)شناسی اوست. ترین کتاب ادوارد سعید، کتاب شرقمشهورترین و پرتأثیر .6

(Huggan, 2005: 124)زمینۀ آن توجه و الزامات ایدئولوژیک نهان در پس این تاریخ را یندهاي علمی پیشااو در این کتاب به تاریخ دوران استعمار و فر

اي خاص از همراه قدرت، نیاز به تولید گونهي میشل فوکو ترسیم کرده است. بهن رهیافت رابطۀ قدرت و دانش از فیلسوف بزرگ فرانسوبا به خدمت گرفت

ب شناسی در نسبت با روابط قدرت میان شرق و غرنام شرقاي بهآید و به همین منوال بود که زمینۀ مطالعاتیدانش که آن قدرت را تقویت کند، پدید می

 :corr, 2008)هاي متفاوت ـ تداوم دارد. هرچند با شیوهـپدیدار شد. آغازگر این روند، ظهور پدیدة استعمار است و بعد از پایان استعمار نیز همچنان 

50)  
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کشد.به چالش می
5

، منفرد و یکتا نیست و در تداوم مجموعه مطالعاتی قرار دارد که سعید) نگاه 26ـ7: 1383(عضدانلو،  

به مطالعات پسااستعماري یا پساکلونیال
6

 همی بهابا، گایاتري اسپیواك)، 1388(لیلا گاندياست. افرادي همچون مشهور  

وضع  هاي سفید، شناسی اسطورهدر کتاب  رابرت یونگاند. این مجموعۀ مطالعات را زنده نگاه داشته رابرت یونگو 

کند: توجه من یگونه بیان مهدف خود در این کتاب را این یونگکشد.  بنیادین تاریخ به اصطلاح غربی را به چالش می

اي نحو چندگانهاند که چگونه ممکن است تاریخ بههایی است که در نظریات اخیر غیرغربی کشف کردهها و شیوهبه راه

  (Young, 2004)انداز نظریۀ معاصر غرب است.بازسازي نظري شود. این کتاب اعتراضی سیاسی به چشم

خود و دیگري پدیدآمده  ۀآنچه توانست رابطهاي پسامدرن است.دیشهالبته پیدایش مطالعات پساکلونیال مدیون نضج ان

مدرن نسبت به غیر پستهايمدرن بود. حساسیترویکردهاي پست ،چالش بکشدطور جدي به در بستر مدرنیسم را به

 ،)لیوتار(ها اعتقادي و شکاکیت نسبت به فراروایتبی ،)همی باباهاي کدر و پیوندي ()، هویتمیشل فوکوو تمایز (

زدایی از هر دال و مدلول تعالی ،)یونگ و لاکلازدایی غرب (مرکزیت ،)دریدازدایی و واسازي متافیزیک حضور (سازه

- خود می جاي دیگري را از آنِنیت صحبت کردن براي/ بهأافکن علیه هر نوع فراگفتمان که شاي بنیانخاص و... هجمه

  ) 13: 1383(ترنر، شکل داد. ،داند

شناسیوه مشترك مطالعات شرقوج

بسیاري از غربیان، جهان پردازد.  از منظر خاص می خاص،» دیگري«شناسی به شناخت یک در یک تعبیر کلی، شرق

اند. مند و پیشرفته دانستهتاریک و نابسامان در برابر غرب نظام» دیگري«رغم تنوع بسیارش، صرفاً یک شرق را به
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باور است که سعید بیش از آنکه که اس. شانکار بر این شود. چنان. ذکر این نکته لازم است که اندیشۀ سعید در امپریالیسم و تحلیل استعمار خلاصه نمی

تر غافل شویم. گر مدرنیته است و نباید او را در موضوع خاصی محدود کنیم و از توجه او به سایر موضوعات مهمیک منتقد استعمار باشد، یک تحلیل

(Shankar, 2006: 230)این باور بود که وظیفۀ روشنفکران آن است هاي اندیشۀ سعید، روشنفکري است. ادوارد سعید همیشه بر ترین حوزهیکی از مهم

اند و روشنفکران جهان سوم نیز نقش خود بگویند. سعید معتقد بود روشنفکران در غرب در درون سازوکارهاي موجود جذب شده» قدرت«که حقیقت را به 

اند. ر شرق، روشنفکران از وظیفۀ اصلی خود فاصله گرفتهاند. بنابراین چه در غرب و چه درا از پرسیدن و به چالش کشیدن، به مشورت دادن تقلیل داده

(dhar, 2006: 166)  تهران: شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندي از آندر کتاب » گفتن حقیقت به قدرت«براي آشنایی با این نگاه سعید به مقالۀ)

  مراجعه شود. ) 1389پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

6
توانیم یک روز را ارزیابی کنیم که خورشید واقع تنها زمانی میترین دوره براي بررسی استعمار، دوران پسااستعماري است. دربهجالب توجه است که .

Mazrui, 2005)گستراند. هاي خود را میفرو رفته باشد. اگر بخواهیم از عبارت هگل استفاده کنیم: جغد مینروا تنها با تاریکی شب، بال :69)  
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(Wood, 2006:199)شناسان کشورهاي انگلیس، شدة توسط شرقمیان، سعید ضمن بررسی عموم آثار نوشته در این

شناسان کشورهایی چون ، روسیه، اتریش، ایتالیا،  ها و اسلام (و البته بدون توجه به شرقفرانسه و آلمان در مورد عرب

و چین تالیف شده است) به  اسپانیا، پرتغال و نیز غفلت از آثاري که در باب کشورهاي خاور دور همچون ژاپن

  ) که از منظر پژوهش حاضرحائز اهمیت هستند.39: 1383سعید، (پردازد شناسی می هاي از گفتمان شرق مولفه

شناسی از مجموعۀ عظیمی از دانش مکتوب استخراج شده است که حاصل  هاي مطالعات و گفتمان شرق مولفه

شناسان، شناسان، جامعهشناسان، قومشناسان، مردمانسان، ویسان، شاعرانن شناسان، رمان زبان سیاستمداران،تلاش علمیِ 

هاست که ها، واجد کدام ویژگیاین مجموعۀ دانشاکنون پرسش این است که. است غربی نویسان سفرنامهو  جهانگردان

هاي زیر  مؤلفهیتوان طشناسی اروپاییان را میهاي مشترك شرقترین ویژگیدهد؟ مهممجموعۀ واحدي را شکل می

  برشمرد:

در این تلقی، شرق  (Wood, 2006:199)است. » ساخته«مورد توصیف خود را » شرق«شناسی، : شرق. ابداع شرق1

یاد ماندنی، هاي بههاي بیگانه، خاطرات و سرزمینیک ابداع اروپایی است و از دیرباز، خاستگاه ماجراهاي عاشقانه، آدم

-) البته اینکه فکر کنیم که شرق اساساً یک اندیشه و یا ابداع بوده و هیچ13: 1383(سعید، باشد. و تجربیات برجسته می

دانش مربوط به شرق از آن روي که از منبع قدرت «) به این ترتیب 19گونه واقعیت مرتبطی ندارد، اشتباه است. (همان، 

) این ویژگی بر این 78(همان، ». دنیاي او را کند و ایضاً شرقی را والهام گرفته است، به یک معنا شرق را ایجاد می

گاه کاملاً خیالی نیست و در عین حال کاملاً هم واقعی نیست و در هر هیچ» دیگري«مؤلفه تأکید دارد که تصور از 

  کنیم.نقشی فعال ایفا می» دیگري«هستیم که در ساخت » ما«صورت این 

منطبق بر واقع بوده و شناختی کاملاً عینی و دقیق را عرضه بدارد،  نحوي که کاملاًشناسی را به»دیگري«پرسش از امکان 

کس تاکنون نتوانسته روشی ابداع کند که از آن هیچ«رسد پاسخ به این امکان منفی باشد. زیرا نظر میباید جدي گرفت. به

در شناخت دیگري  "خود"ب ) به این ترتی27(همان، ». طریق بتواند یک محقق را از شرایط محیطی زندگی... جدا نماید

همواره نقشی فعال و نه منفعل بر دوش دارد، سخن، تنها در میزان و سمت و سوي این شناخت است. غربیان در 

  شناخت دیگري نقشی بیش از یک عامل تأثیرگذار یا فعال داشته و به ابداع و ساخت شرق دست یازیدند.
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ـ » آنها«در مقابل همۀ » هااروپایی«قیدة جمعی است که به ما شناسی نوعی تصور و ع: شرقعمومیت و یکپارچگی .2

شناسی، کتابخانه یا آرشیوي از اطلاعات مورد قبول ) به بیان دیگر شرق23بخشد. (همان، هویت میهاـغیراروپایی

- ها بود. این ایدهرزشاي از اها و مجموعۀ یکپارچهاي از ایدهداد، مجموعههم پیوند میهمگان بود. آنچه این آرشیو را به

داد و از همه داد، نوعی ذهنیت، نوعی تبارشناسی و نوعی حال و هوا به شرقیان نسبت میها رفتار شرقیان را توضیح می

اي داد تا با شرقیان طوري رفتار کنند و حتی طوري آنان را تلقی کنند که گویی پدیدهتر اینکه به اروپاییان اجازه میمهم

  )73: 1386ي پایدارند. (هال، هاواجد ویژگی

اي تاریخی خواهد بود؛ ، مطالعه»دیگري«شاید بتوان ادعا کرد که هرگونه مطالعۀ  مندي:. خصلت آرشیوي و تاریخ3

اي بدون عنوان مثال مواجهۀ اروپاییان با بومیان آمریکا مواجههبینیم. بهبار باشد که دیگري را میحتی اگر براي اولین

هاي انباشتۀ قبلی به دیگري است نگاهی است که ریشه در نگرش» دیگري«به  کریستوف کلمببوده اما نگاه تاریخ قبلی 

کم در مورد و این دیگري اگرچه مصداقاً تغییر یافته، اما مفهوم آن چندان دستخوش دگرگونی نشده است. دست

ه سفر دریایی دست زد، تصورات کهن و که او به قصد نیل به هندوستان بتوان گفت از آنجاییمی کریستف کلمب

قدیمی در مورد هند را در آمریکا بازتولید کرد.
7

خوبی نشان داده است که به» تصویر دیگري«در  کاترینا استنوخانم  

- دنبال چنین آدمدار، بههاي دمشناسی مبنی بر وجود آدمشرقايهاي اولیه و اسطورهبا پذیرش دیدگاه کریستف کلمب

شناسی، کتابخانه یا آرشیوي از ) از این منظر، شرق62: 1383شدة آمریکا بوده است. (استنو، قارة تازه کشفهایی در 

فرض اي از مطالب قبلی شرقی را پیشنویسد، پارههرکس که در مورد شرق چیزي می«اطلاعات مورد قبول همگان بود:

  ) 45: 1383(سعید، ». کندانها رجوع و بر آنها تکیه میدهد؛ برخی از اطلاعات قبلی در مورد شرق که وي بدقرار می

شناسی درنهایت شرق«شوند. طور کامل از هم جدا انگاشته میبه» دیگري«و » ما«در این نگاه  »:آنها«و » ما«تمایز . 4

نوس و یک دید یا تصور سیاسی از واقعیت بود که ساختار آن، خود موجب ارتقاء و افزایش اختلاف بین آنچه که مأ

شد. به این ترتیب به یک آشنا بود (یعنی اروپا، غرب، ما) و آنچه ناآشنا و غریبه بود (یعنی شرق، مشرق زمین، آنها) می

وجود آورده و سپس خود در خدمت آن قرار گرفته گونه تصور شده بود، بهمعنا این دید و تصور، دو دنیایی را که آن

                                                     
7

  نامید. Indianپوستان آمریکایی را ن رو سرخ. از همی
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). طی همین تلقی تمایز میان 84، سعید». (کردند و ما در دنیاي خودمانمی شناسان در دنیاي خود زندگیبود. شرق

  نویسد:می سعیداست که » دیگري«و » خود«

ها و حتی نژادهایی آشکارا ها، جامعهها، سنتها، تاریختواند واقعیت هستیِ واحد انسان را... به فرهنگآیا انسان می«

گونه... این گویم انسانگونه بایستد؟ منظورم از اینکه میاین تقسیم، انسانمتفاوت تقسیم کرده و در مقابل تبعات 

» آنها«و » ما«ها به آمیز این تقسیم ـ یعنی تقسیم انساناست که آیا در آن صورت راهی هست که از تبعات خصومت

  )»88ـ  87(همان،  شود.شود که بر دو قطبی شدن تقسیم افزوده میـ اجتناب نمود؟... نتیجه معمولاً این می

شناسی، ترسیم تمایز هاي شرقکند. به گفته او اساس روایترا تصدیق می ادوارد سعیدنیز سخن  بابی سعید

هاي غرب در برابر وجود آورد که در آن داشتنهاي دوگانه را بهاي از تقابلشناسی، مجموعهاست. فعالیت شرق

شود که غرب عقلانیت داشت اما شرق غیرعقلانی بود؛ غرب تساهل گیرد. نتیجه این میهاي شرق قرار مینداشتن

شناسانه با هاي گفتمان شرقداشت و شرق جزمی بود؛ غرب پیشرفته بود و شرق سنتی، و قضایایی مانند این. شباهت

تب جزمی مراهاي غربی را مجموعۀ سلسله، متافیزیکدریدانیز قابل توجه است.  دریداهاي غربی در اندیشۀ متافیزك

داند که در آن یک اصطلاح بر دیگري (مانند ناب بر غیرناب، عقلانی بر غیرعقلانی و...) هاي دوگانه میاز تقابل

رغم مراتب هستند. آنها خارج از سیستم هستند، اما علیکنندة وجود سلسلهبرتري دارد. اصطلاحات مادون، تضمین

هاي شناسی همواره وجود دارد، ثبات فضایی متافیزیکهاي شرقاناین، شرط اساسی تحقق آن هستند. آنچه در گفتم

هایی از ) در واقع نظام گفتمانی غرب در این دوره ذاتاً دوقطبی است که زوج40: 1379حضور است. (بابی سعید، 

  )95: 1386آورد. (هال، هاي متضاد پدید میدال

ی ـ دیگري ـ و صفات پسندیده به غربی ـ ما ـ نسبت داده در این نگاه، صفات ناپسند به شرق دوآلیسم خوب و بد:.5

منطق، انسان شرقی، بی«توجه کنید:  بالفورو  کرامرکار رفته در سخنان عنوان مثال به برخی از صفات بهشود. بهمی

بیعی و نرمال محروم، افتاده، ویران، مثل بچه، موجودي متفاوت بود و در مقابل، فرد اروپایی، منطقی، بافضیلت، پخته، ط

مودیمبه) 79(همان، ». بود
8

رسیده  ادوارد سعیدنگاه غربیان به آفریقا را مورد بررسی قرار داده و به نتایج مشترکی مانند  

                                                     
8. V. Y. Mudimbe
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دانند که میها را آدمیانیطور کلی شرقیگیرد. آنها بهها را نیز در بر میشناسان، تمام حیطهاست: توصیفات شرقیِِِ شرق

پذیر و از نظر دولت، رخنهمانده؛ از نظر احساسات، شهوانی؛ از نظر فرهنگی، منفعل؛ از نظر سیاسی،قباز نظر فکري، ع

Mazrui, 2005)استبدادي هستند.  :69)  

- آمددر تصویر مشهوري که از مراسم خوش دوبريبندي خوب و بد حتی به هنر نیز کشیده شده است. این تقسیم

که با تبختر صلیبی بزرگ را در هیئتی کامل و پر ابهت، در حالی کلمبوسشیده است، ک کلمبوسگویی بومیان آمریکا به 

کنند. عریان آمریکایی هدایایی را به پیشگاه او تقدیم میکوبد، به تصویر کشیده، اما در مقابل، بومیان نیمهرا بر زمین می

  )86: 1386(هال، 

اندیشد و سخن می» دیگري«جاي به» خود«به تمایز پیشگفته،  در این نگاه، و با توجه جاي دیگري:. اندیشیدن به6

در  مارکساي چون گیرد؛ حتی نویسندهجاي دیگري قرار میگوید و از چنان جایگاهی برخوردار است که بهمی

». شدتوانند خود نمایندة خویشتن باشند، کسی باید نمایندة ایشان باآنان نمی«نویسد: میهجدهمین سال لویی بناپارت 

)47(سعید، 

ژوئن  13گیرد. در جاي دیگري تصمیم میجاي دیگري نیز فراتر رفته و بهاین نگاه، از سطح سخن گفتن به

براي مجلس عوام انگلستان سخنرانی » مسائلی که باید با آنها در مصر مواجه شویم«در مورد  آرتور جیمز بالفور1910

کنم ـ چیز خوبی است که ما بر آنان بزرگ بودن آنان را تصدیق میهاي بزرگ ـ و من آیا براي این ملت«کرد: 

کنم که ایشان تحت سلطۀ ما به کنم که این چیز خوبی است. من فکر میحکومت مطلق داشته باشم؟ من فکر می

آنها، بلکه  نفع خودتنها بهاند، که این نهاند دست یافتهمراتب بهتر از آنچه در همۀ تاریخ خود داشتههایی بهحکومت

نفع همۀ غرب متمدن است... . اگر این وظیفۀ ماست که بر آنان حکومت کنیم، با قدردانی و یا بدون بدون شک به

  ) 66(همان، » قدردانی ایشان چگونه باید آن را به مرحلۀ اجرا در آوریم؟

عنوان مثال بهیسی جاي گرفته بود.اختصاص ندارد و در ذهن اکثر سیاستمداران انگل بالفورالبته این سخنان تنها به 

منطق و «نویسد: میهاي ادینبورگبررسیاي براي مجلۀ در مقاله 1908وزیر انگلیس در ژانویۀ نخست لرد کرامر،

وي سپس ». دهداستدلال چیزي است که انسان شرقی اصلاً حضور و وجودش را مورد توجه و عنایت قرار نمی
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در جهت اتحاد افراد حاکم  ترمحکمتر واد زیر سلطه کوشش کنیم که پیوندي با ارزشبا رضایت نژ«کند: پیشنهاد می

از نظر او نژادهاي زیر سلطۀ توان و استعداد لازم براي تشخیص ». اند، پیدا کنیمکه تحت حکومت ایشان و آنهایی

گیرد؛ زیرا او جاي او تصمیم میهاینکه چه چیزي برایشان مطلوب است ندارند و این انسان غربی است که براي او و ب

تصمیم پیرامون هر موضوع خاص باید عمدتاً با مراجعه به آنچه ما در سایۀ روشنایی دانش «از دانش برخوردار است. 

کنیم که براي نژاد تحت سلطه مورد بحث نافع است، زمین که با ملاحظات بومی تعدیل یافته، فکر میو تجربۀ مغرب

  ) 72ـ73، (همان». بوده باشد

شکل یافته است. آنچه از این طریق  ،خواندآن را فراروایت مدرنیته و غرب می لیوتارشناسی در بستر آنچه گفتمان شرق

به جاي دیگري بود. آنچه در بایستگی و شایستگی سخن گفتن براي/ بر ذهن و روان غربیان القاء گشت، امکان و اساساً

خارج از این گفتمان قرار  اي بعید و کاملاًیک دگر مطلق با فاصله تعریف شد، صرفاً این بافت فراگفتمانی غیر یا دیگري

منزلتی بس  ،اسپیواكبه بیان  ،سازد. انسان مدرن غربیتضاد و تخالف ذاتی و مستمر با خود برقرار می ۀداشت که رابط

بازنمایی خود و دیگري مبادرت کرد.  تعریف وبه رفیع و استعلایی براي خود ترسیم کرد و از چنین جایگاهی بود که 

  ) 11: 1381(ترنر، 

یک «...ها خود اروپایی هستند: : وجه تمایز مهم دیگر در این نگاه آن است که مرکز و سنجۀ قضاوت. خودمحوري7

عید، (س». نحوي که از خلال مرکزیت بلامنازع آن، دنیایی شرقی سر برآورد...وجدان والارتبۀ غربی قرار داده شد، به

1383 :24(

گوید و خود اي قابل ملاحظه از موضع برتر ـ سلطه ـ سخن میگونهپژوهی بهاین دانش«کند: نیز تأکید می هشام شرابی

داند و در نتیجه عموماً به مبانی سیاسی و یا ایدئولوژیک و یا پیامدهاي نوشتن، شرح، بیان و تفسیر می» صحیح«را شیوة 

شناس مشهور فرانسوي در انسان بالاندیه (Sharabi, 1991: 8)ماند. تفاوت باقی مید بیادبیات و نوع گفتمان خو

شناسی اروپایی در اروپامحوري آن نهفته است؛ چرا مشکل دانش انسان«کند: تأکید می شناسی سیاسیانسانمقدمۀ کتاب 

(بالاندیه، ». ازات شاقول اروپا نظام یابندشوند که باید به موها و جوامع، سطوحی از ابزارها تلقی میکه دیگر انسان

1374 :120(  
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مقالۀ خود را با این جمله آغاز تیلور نیز نقد اروپامحوري در نگریستن به دیگري است.  تیلورمفهوم مخالف بیان 

- بهراخودفرهنگوتجربیاتتوانستند می»ها غربی«کهآوردحساببهشدهسپريبایددیگرراها روزآن«کند: می

. غربتوسعه و پیشرفتازمقدماتییمراحلعنوانبهصرفاًراها فرهنگدیگروآورندشماربههنجارتنهاعنوان

». استگرفتهقرارقدیمیباورهايکنهدردیگرتکبرآمیزهاي داوريپیشاینکهاند بردهپیغربیاناغلبامروزه

(Taylor, 2002)

داشته، بیش از هر چیز در پی نیازهاي خودش بوده است. » دیگري«ع نگاهی که به غرب در نو . محوریت نیاز غربی:8

نیازهاي بیننده است. از این منظر، شرق به اروپا (و یا غرب) کمک » دیگري«تردید یکی از عوامل مؤثر در نوع نگاه به بی

لذا شرق بخشی از تمدن و «صورت نقطۀ مقابل شرق تعریف کند بهکرد تا خود را از نظر شکل، شخصیت و تجربه

قدري که با دنیاي ما [غرب] سر و کار دارد با خود شرق شناسی... آن) «14: 1383(سعید، ». فرهنگ مادي اروپاست

  نویسد: نیز با صحه گذاشتن بر نیاز غرب به شرق می استوارت هال». شرق سر و کاري ندارد

از هویت فرهنگی نیز بود. اروپا در جریان بازنمایی  شدن حس جدیديیکپارچگی اروپاي غربی، متضمن ساخته«

زمان، بر تفاوت خود با خود در مقام تمدنی متمایز، یکه و پیروزمند، این هویت جدید را کشف و تولید کرد و هم

در زبانِ آن، نظام ـ در تصویر غرب از خود » دیگران«ها نیز صحه گذاشت. این ها و تمدنسایر اقوام، فرهنگ

هاي دانش آن، تخیل بصري آن، و حتی تلقی از اینکه کدام اقوام به عقل دسترسی دارند و کدام یی آن، شکلبازنما

  )»9: 1386یک دسترسی ندارند ـ ادغام شد. (هال، 

ها نیز یافت اما بنیان اصلی این شناسی»دیگري«گفته را بتوان در اکثر : شاید موارد پیش»آنها«، فرودستی »ما«. فرادستی 9

هاي غیراروپایی در سطح هویت انسان اروپایی در مقایسه با تمام افراد و فرهنگ«، این است که شناسانه گاه شرقن

استوارت میل، آرنولد، کارلایل، نیومن، جانقهرمانان فرهنگی لیبرالی چون ) «23: 1383(سعید، ». تري قرار داردمتعالی

عنوان مثال نظریات معینی در مورد نژاد و امپریالیسم داشتند... [به نزچارلز دیکو حتی  مک اولی، روسکین، جورج الیوت

خوبی توضیح داده که عقاید وي در خود این نکته را به حکومت انتخابیو  در آزاديهاي در کتاب میل] جان استوارت

». تر هستندنظر تمدن پستها براي هندوستان قابل اجرا نیست زیرا که هندوها اگر نه از نظر نژاد، حداقل از این کتاب

  )35(همان، 
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نیز در واکاوي نوع نگاه اروپاییان به بومیان آمریکا به نتایج مشابهی رسیده است. از نظر او نیز جوهر و  هالاستوارت

) 84: 1386اساس نگاه اروپاییان به بومیان آمریکا تمایز محونشدنی میان فرادستی غرب و فرودستی آنهاست. (هال، 

اند از عبارتشناسانه از نظر اونیز بر اهمیت این مؤلفه تأکید دارد. دو مفروض ساده در مطالعات شرق بیهشام شرا

  (Sharabi, 1991: 9)غالب و تسخیرکننده. » خود«مغلوب و تسخیرشده و تفوق طبیعی » دیگري«فرومایگی طبیعی 

شناختی در مقامی فروتر قرار دارد که  ستشناسی، دیگري نه تنها به لحاظ ه . تحقیر دیگري: در گفتمان شرق10

ها سلطه اعمال شود، بلکه به لحاظ اخلاقی نیز در وضعیتی به تصویر کشیده  لازم است به لحاظ سیاسی بر آن

-کند: ما همواره میان خود و دیگري تفاوت ایجاد میبیان می ویلیام ساکسبایست تحقیر شود. شود که لاجرم می می

همچون مدلی است براي تقلید و » دیگري«کنیم. اما براي برخی نهیم و دیگري را تحقیر مییکنیم؛ خود را ارج م

، ناتوان است و به تحمیل »تفاوت«رسمیت شناختن و محترم شمردن نگاه اروپایی در به(Sax, 1998: 299)تمسخر. 

نمایی مواجهۀ اروپاییان با بومیان آمریکا به باز استوارت هالها و هنجارهاي اروپایی به غیراروپایی گرایش دارد. مقوله

هایی بودند با ساختارهاي اجتماعی بسیار خوبی نشان داده است. در واقع بومیان آمریکا، ملتپرداخته و این ناتوانی را به

 کردند ـ بسیار پیچیده. دنیاي جدیدي که اروپاییان کشف کردند قبلاًمتفاوت ـ و برخلاف آنچه اروپاییان ادعا می

میلیون نفر در آمریکا زندگی  16ها در آنجا زندگی کرده بودند. در آن زمان حدود ها انسانی بود که قرنسرزمین میلیون

هاي زندگی آنان بسیار متفاوت بود؛ تفاوتی که اروپاییان آن را ها و شیوهاند که صاحب تمدن بودند و البته ملاكکردهمی

  )84ـ85: 1386ارج ننهادند. (هال، 

  

  پیوند با قدرت.11

جاي آنکه یک دانش صرف براي شناخت شناسی بهشناسی، دانش شرق به باور برخی از منتقدان جدي مطالعات شرق

شاید (Wood, 2006:199)آمیز براي سیاست امپریالیستی غربیان تبدیل شده است. دیگري باشد، به ابزاري فریب

شده در خدمت تولیدطوري که دانشو دانش در این حوزه باشد، به شناسی پیوند قدرتترین ویژگی گفتمان شرقمهم
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در باب قدرت و دانش  میشل فوکوگیرد. توجه به این معنا بیش از همه ناظر به نظریات قدرت و سیاست قرار می

  تري به بررسی رابطۀ قدرت و دانش خواهیم پرداخت.صورت مبسوطاست. با توجه به اهمیت این موضوع به

  نسبت دانش و قدرتالف. 

دنبال برابري دانش این واقعیت که به«داند. می فرانسیس بیکنشناسی را آغاز و نقطه عطف پیدایش شرق دالمایرپرفسور 

مثابه اي از برتري بر شرق بهدنبال آن گونه، دانشگاهیان غربی خود را در موقعیتی برتر قرار دادند و بهبیکنو قدرت 

  (Dallmayr, 2005: 101)». مانده و منفعل موضوعیت یافتاي عقبموضوع و سوژه

؛ گرچه شاید پیش از »دانایی قدرت است«شناسند که گفت:  عنوان نخستین کسی میرا عمدتاً به فرانسیس بیکن

است. اساس  اي این نکته را بیان کردهبا تأکید تازه بیکنن آورده باشند، اما باید گفت که او کسانی همین معنی را به زبا

وسیلۀ اکتشافات و اختراعات علمی بر نیروهاي تماماً عملی بود؛ یعنی کوشش براي اینکه دانش بشر به بیکنفلسفۀ 

. 2. مفهوم دانش یا علم، 1ساسی است: شامل سه مفهوم ا بیکن) جملۀ مشهور 749: 1373شود. (راسل، » غالب«طبیعت 

. نسبت میان علم و قدرت.3مفهوم قدرت، 

  . مفهوم علم 1

شود میشد، با آنچه بعدها و اکنون علم دانستهآنچه در قرون وسطا ـ چه در اروپا و چه در شرق ـ علم نامیده می

هاي فراوانی یافته است.تفاوت
9

وضوع و هم از نظر روش، دچار تغییرات علم مدرن هم از لحاظ هدف، هم از جهت م 
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-مینام آتلانتیس نو، مدینۀ فاضلۀ مطلوب خود را ترسیمکند. او در کتاب مشهور خود بههاي علم مدرن را نمایندگی میفرانسیس بیکن برخی از ویژگی .

شود. در این اي موسوم به خانۀ سلیمان اداره میرسند که توسط خانهآبادانی و سرسبزي میاي در غایت شده در دریا به جزیرهاي از مسافران گمکند. عده

گرانی است که مستقیماً بر طبیعت و نه شناسان، معماران و صنعتدانان، اقتصاددانان، جامعهدانان، شیمیجزیره حکومت از آنِ دانشمندانی همچون فیزیک

نتیجه توسعۀ حکومت بر تمام امور ممکن است. (جهانگیري، ین حکومت، شناخت علل و حرکات اشیاء و درکنند و قانون اساسی ارعیت حکومت می

نویسد: احترام ) است. او در کتاب ارغنون نوي خود می37گرایانه () و عمل140گیرد، استقرایی (اي که او براي شناسایی عالم در پیش می) شیوه185: 1369

) سپس او به نقد دانشمندان 18د محفوظ است و من اعتراضی به هوش و استعداد آنها ندارم، بلکه اعتراضم به روش آنهاست. (جاي خونویسندگان قدیم به

نویسد: مسلماً آنها خاصیت عنوان مثال در باب یونانیان میگرایی آنهاست. بهپردازد و عمدة نقد او بر عدم عملگذشته، از یونانیان گرفته تا مسلمانان، می

حاصل و منازعات و مجادلات هاي بیپردازيشان مشوق لفاظی و عبارتاند. زیرا حکمتاند ولی کاري انجام ندادهاند که سخن بسیار گفتهکودکان را داشته

  )43عبارتی سترون و عقیم است.(مورد و خالی از نتایج عملی است و بهبی
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و  نیوتن، گالیلهدانانی چون ، جاي خود را به طبیعیآگوستینو  آکوئیناسشگرفی شد. دانشمندان متأله و متکلمی چون 

صورت کرد و توانایی شناخت را بهکه میان ابژه و سوژه، تفکیکی دقیق و کامل ایجاد می دکارتدادند. روش  داروین

هاي استقرایی و تجربی داد که مفتخر به شناخت است، رسمیت یافت. از لحاظ عملی نیز روشفاعلی می خودبسنده به

هاي قیاسی و عقلی برتري داده شد. هدف کسب دانش که در نزد اروپاییان وسطایی همچون دانشمندان دیگر بر روش

دي همچون غلبه و سلطه بر طبیعت نزدیک گرایی، به اهداف جدیعململل آن روزگار، وصول به حقیقت بود، با غلبۀ

  شد.

علم نوین در غرب در ساحت علوم طبیعی و فنی بسیار زود به منصۀ ظهور رسید و تکوین یافت اما در ساحت 

روایتی خاص از پیدایش علوم انسانی دارد. از نظر او  فوکوعلوم انسانی دیرتر و تا حدودي به سختی خود را نشان داد. 

گفتمان کلاسیک، انسان موجودي که تا آن زمان ناآشنا و پنهان مانده بود، در صحنه ظاهر شد. ظهور انسان  پاشیبا از هم

شود. (کچوئیان، معناي آغاز یک شناسۀ معرفتی تازه در تاریخ دانش بشري است که به پیدایش علوم انسانی منجر میبه

 فوکومی شود ـ علومی اختصاصاً تجددي هستند. روایت  شناسی در ذیل آن تعریف) علوم انسانی ـ که شرق190: 1382

هاي ماقبل تجددي مشابه جدا داند و یکسره از دانشمیسابقهاز این علوم بر دیدگاهی که آن را دانشی نوظهور و بی

)194گذارد. (کند، صحه میمی
10

  

-طور اعم، و علوم انسانی بهت، بهبنابراین مفهومی از علم و دانش در نزد غربیان که بعد از قرون وسطا شکل گرف

  طور اخص با مفهومی که پیش از آن از علم و دانش وجود داشت، کاملاً متفاوت و دیگرگون بود.

  .مفهوم قدرت2

گروهی علم )20: 1382اند. (بشیریه،  ویژه علم سیاست دانستهترین موضوعات علوم اجتماعی به قدرت را از مهم

آنچه  بر این باور هستند که دانند وت، و بسیاري روابط قدرت را هستۀ سیاست میسیاست را علم کسب و حفظ قدر
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د. دانمی» خودفردي«وم نوین اشاره کرد. پل ریکور مدرنیته را محل ظهور و یا مخترع در پیدایش عل» خود«. از سوي دیگر باید به نقش خاص 

-شرقمتولد نخواهد شد. که فردیت به مفهوم دقیق آن شکل نیابد، علم مدرن غربی که علوم انسانی نیز بخشی از آن است،) تا زمانی7: 1381(میرعمادي، 

کرد. شرق فاقد چنین معنا و مفهومی از خود بوده و چه بسا غربی نقش محوري را در آن ایفا می» خود«شناسی مولود پیدایش شکل نوینی از علم بود که

  هنوز هم فاقد است. سولومون در کتاب فلسفۀ اروپایی؛ طلوع و افول خود به بررسی تاریخی مفهوم خود در اروپا پرداخته است. 
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هاي اصلی ) قدرت یکی از مؤلفه88: 1386کند، قدرت است. (عالم، ها را از دیگر روابط متمایز میروابط سیاسی انسان

سیاست از سه (Roskin, 12)توان نظامی سیاسی را بدون قدرت سیاسی تصور کرد. سختی میعلم سیاست است و به

11 (Magstadt, 2006:3).اند از: قدرت، نظم و عدالتمحور اصلی تشکیل شده است که عبارت
اما قدرت، مفهوم  

-تا حدود زیادي فضیلت ارسطوو  افلاطونتأثیر محوري در علم سیاست نیست. سیاست پیش از دوران مدرن، تحت

و ارائۀ توجه جدي به قدرت شود ولی دیده می ماکیاولیآثار نیکولو هاي توجه به قدرت در رگهمحور است. اولین 

.رهگیري کردهابز در آثار توان تعریف براي آن را می
12

  

هاي اي مدرن است، تعریف و ویژگیمثابه محور و اساس علم سیاست، دغدغهعلاوه بر آنکه توجه به قدرت به

در مورد جستجوي  هابزگیري خود گرفته است. در واقع نتیجههشدت رنگ و بوي جامعۀ بورژوازي را ببه هابزيقدرت 

محور بورژوایی ها در جامعۀ رقابتها براي کسب قدرت خواسته یا ناخواسته براساس تعمیم رفتار انسانآمیز انسانرقابت

ف خود از توانست به تعرینمی هابزمعتقد است بدون وجود الگوي جامعۀ بورژوایی،  مکفرسوندست آمده است. به
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که اند. از اولین کسانیسایر علوم اجتماعی در سپهر مدرن نیز از تأثیر این مفهوم در امان نمانده شود واهمیت قدرت صرفاً به علوم سیاسی خلاصه نمی .

کند:  گونه تعریف میقدرت را این »هاقتصاد و جامع«شناس بزرگ آلمانی در کتاب  مفهوم مدرن قدرت را مورد وارسی قرار داد، ماکس وبر بود. جامعه

: 1384(وبر، ». رغم مقاومت دیگرانل خواست و ارادة یک فرد در روابط اجتماعی، بدون توجه به منشأ این امکان و بهامکان اعما :قدرت عبارت است از«

  )90ـ1

12
مندتر از شکلی سامانتر از هر اندیشمند دیگري و بهاي روشنشیوهگر قدرت بود. وي بههابز تحلیل :نویسداش بر کتاب لویاتان می. مکفرسون در مقدمه

) از نظر هابز قدرت چیزي نیست جز زیادت 15ـ6: 1381(هابز، مقدمۀ مکفرسون، هاي درونی قدرت را آشکار ساخته است.کوشش دیگري، ویژگیهر 

هاي اي کاملاً کمی است و ثانیاً قابل انباشتن است؛ به این معنی که قدرتقدرت یکی بر دیگري. این تفسیر از قدرت دو ویژگی عمده دارد: اولاً پدیده

(هیندس، تر از خودشان را شکل دهند.هم ترکیب شده و قدرتی بزرگتوانند با هاي یک توانایی اساسی مشترك است، میگر کمیتاشخاص مختلف که بیان

شوند گیري میکمی اندازهکند. نیروها در فیزیک با مقادیر در فیزیک را به ذهن متبادر می» نیروها«) این تفسیر از قدرت بیش از هرچیز مبحث 29ـ30: 1380

صورت جبري آنها را با هم جمع کرد. این تلقی از قدرت به تلقی غالب در رشتۀ علوم سیاسی تبدیل شد. به این توان بهو قابلیت انباشت دارند؛ یعنی می

و به دایرة لغات دانش سیاسی  دهرن خلق شیک مفهوم مد عنوانعلم فیزیک بود که سبب شد قدرت بهوار به عالم و الگوبرداري از ترتیب نگاه ریاضی

 تأثیر علوم دقیقه نگاشته شد.تحتبا هدف مشابه و اولین کتاب مستقل در باب قدرت نیز و حتی به تلقی غالب نیز مبدل گردد. جالب است که  افزوده شود

راسل در بیان هدف نش اجتماعی را به علم اجتماعی تبدیل سازد. مثابه انرژي در فیزیک در نظر بگیرد و براساس آن دابرتراند راسل قصد داشت قدرت را به

قدرت به همان معنی که در علم  :خواهم ثابت کنم که در علوم اجتماعی، مفهوم اساسی عبارت است از در این کتاب می«نویسد:  خود از نگارش کتاب می

قدرت مانند انرژي باید قدرت قابل تبیین هستند...  انینی هستند که فقط برحسبقوانین علم حرکات جامعه قو..ی عبارت است از انرژي.فیزیک مفهوم اساس

(راسل، ». دلات را جستجو کندامدام در حال تبدیل از یک صورت به صورت دیگر در نظر گرفته شود و وظیفۀ علوم اجتماعی این است که قوانین این تب

  (Russell, Power, pp. 4-5)) 28ـ30: 1385
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دهد که قدرت، مفهومی باستانی و اصیل ) این امر نشان می36ـ37: 1381قدرت دست یابد. (هابز، مقدمۀ مکفرسون، 

شناسی بر درك و فهمی نوین از قدرت استوار شده است که چنین درکی نیست بلکه مفهومی مدرن است. گفتمان شرق

  نبوده است.نه در اروپاي پیش از مدرن شدن و نه در شرق موجود 

  شناسی نسبت قدرت و دانش.گونه3

تسلطوعلومرشد منشأنظراین.کرددگرگونراگذشتهنظریاتدر مورد نسبت علم و قدرت، تمام بیکندیدگاه 

شد. طبیعتبرانسان
13

توان دست یافت: یکی، نسبتی است که در تبیین نسبت میان دانش و قدرت به دوگونه رابطه می

-نحو مستقیم به بسط و گسترش قدرت کمک میخواند. در این شیوه دانش به خدمتی، اجرایی و مستقیمتوان آن رامی

شناس به دولت کند و یا یک شرقمیکند. یک شیمیدان با کشف یک ترکیب شیمیایی جدید، بمب نوینی را اختراع

هایی است یی مستقر سازد. اینها گونهکند که در خلیج فارس و سواحل غربی هندوستان نیروي دریاکشورش پیشنهاد می

توان، ساختاري، گیرد. اما گونۀ دیگري از خدمت دانش به قدرت را میکه دانش مستقیماً در خدمت قدرت قرار می

  ي فرانسوي است.میشل فوکوهاي ورزيگونه بیش از همه مدیون اندیشهدرونی، محتوایی و غیرمستقیم نامید. تبیین این

تعریف خود از قدرت را که در گسست کامل از  فوکوترین دلایلی که باعث شد یکی از اصلیرسد نظر میبه

مبانی تئوري آن تبیین شد و در  بیکن گذشته بود ارائه دهد، آشکار شدن نتایج پیوند قدرت و دانشی بود که در زمان
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در کتاب انسان کامل خود به مقایسۀ نگاه بیکن با نگاه اسلام به علم پرداخته است. » بیکن و تأثیرات آن ۀنظری«اي با عنوان در ذیل مقاله . شهید مطهري

توانایی؛وقدرتخدمتدرنهبودندگرفتهحقیقتخدمتدرراعلمـادیانویژههبـفلاسفهازاعمبشراکابربیکن،پیش از چکیدة نظر ایشان این است:

حقیقتبهانسانرسیدنۀوسیلعلم.رساندیمحقیقتبهرا، انسانعلمکه بوداینتشویقاینگاهتکیهکردند،میعلمفراگیريبهتشویقراانسانوقتی

گرفت. میقرارثروتومالمقابلدرعلموارههمو بودمادياموروانسانمنافعمافوقومقدسحقیقتییعنیداشت؛قداستعلم،دلیلهمینبهوست،ا

سیم وزرقارونبهودریسابهدادندعلمد:دهنمیترجیحثروتبرراعلموکنندمیمقایسهثروتوعلممیانفارسیادبیاتدرطور سنتی عنوان مثال، بهبه

  .فلکفوقدگريوزمینزیریکی/ آن 

 ؛کندمسلططبیعتبرراانسانکهاستخوبآن علمی ؛بخوردانسانزندگیکاربهبیشترکهاستخوبعلمی. در نزد او آن کردابرازجدیدينظربیکناما 

وشدعوضتحقیقوعلممسیریعنیداد؛ماديوزمینیۀجنببهراخودشآسمانیۀجنبعلم،کهبوداین. بدهدتواناییانسانبهکهاستخوبآن علمی

وبهتررارفاهشدیگر،عبارتهبوکندزندگیبتواندبهتروشودمسلططبیعتبربیشترانساناینکهبراي، افتادطبیعترموزواسرارکشفمسیردرعلم

درچیزهمهکهرسیدجاییبهخواست،میقدرتوتواناییفقطعلم،ازبشرکهتدریجاًولیچندان آشکار نبود ابتدادربیکن ۀنظری. تأثیرات کندفراهمبیشتر

  )152ـ154: 1367ت. (مطهري، گرفقرارتواناییوقدرتخدمت
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کند که از تأکید می قدرت، حق و حقیقتدر ابتداي سخنرانی خود با عنوان  میشل فوکوکاملاً به بار نشست.  فوکوزمان 

- ویژگی(Foucault in Goodin, 2006: 541)اندیشیده است.پیوسته به موضوع چگونگی قدرت می 1970ـ1971

در مراقبت و  فوکوتواند مدعایی براي همین معنا باشد. جایی بودن و... میاي بودن، همهیی مانند شبکهفوکوهاي قدرت 

کند که دانش تنها در آن  اید همچنین باید از تمامی آن سنتی دست کشید که این تصور را ایجاد میش«نویسد:  تنبیه می

ها و اقتضاها و منافعش  اند و دانش صرفاً بیرون از حکم تواند وجود داشته باشد که مناسبات قدرت در تعلیق جایی می

کند و دست کشیدن از قدرت یکی از شرایط  دیوانه میتواند توسعه یابد. شاید باید از این باور دست کشید که قدرت  می

دلیل کند (و نه صرفاً با مهیا کردن شرایط براي دانش به دانایی است، بلکه باید پذیرفت که قدرت دانش را تولید می

دلیل مفید بودن آن)؛ باید پذیرفت که قدرت و دانش مستقیماً بر خدمت دانش به قدرت و نه صرفاً با استفاده از دانش به

اي از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه  یکدیگر دلالت دارند؛ باید پذیرفت نه مناسبات قدرتی بدون ایجاد حوزه

)39ـ40: 1378(فوکو، ». دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و در عین حال، مناسبات قدرت را پدید نیاورد

خود با مجلۀ  در مصاحبۀ فوکونکتۀ مهم آن است که نباید رابطۀ قدرت و دانش را بسیط و ساده تصور کنیم. 

دانم که در نظر عامه من همان آدمی هستم که گفته است معرفت با  می«کند:  ) بر این نکته تأکید می1984(لیبراسیون

هاي سلطه کشیده شده است... نکتۀ اول  ه بر روي ساختقدرت ممزوج است و معرفت بیش از ماسک نازکی نیست ک

شود. اگر من واقعاً گفته بودم و یا مرادم این بوده که معرفت همان قدرت است،  قدري مسخره است که باعث خنده میبه

خود را  در این صورت باید چیز بیشتري براي گفتن نداشته باشم؛ زیرا با یکی دانستن آن دو، دیگر نیازي نبوده است که

)393: 1382(پایا، ». براي پیدا کردن رابطۀ میانشان به زحمت بیندازم
14

  ایا تمام شرق شناسی توطئه است؟

حکایت پیامد سوء آن براي شرق  کانون این گفتمان است وشناسی رابطه قدرت و دانش  هاي گفتمان شرق در کنار مولفه

توان قدرت  شناسی است و لذا نمی از وضعیت ساختاري مطالعات شرقباشد. اما این پیامد ناشی  به مثابه ابژه شناخت می

                                                     
14

ترین موارد  عنوان یکی از برجستهمصاحبۀ فوق را بهپردازد. عجیب است که ایشان  به نقد فوکو می» جایگاه مفهوم صدق در آراء فوکو«ۀ. دکتر پایا در مقال

که تناقضی مابین این مصاحبه و گفتارهاي فوکو در مراقبت و تنبیه نیست. فوکو در این مصاحبه کند. در حالی ان میهاي فوکو بی گویی ضد و نقیض

کند.  د میاند، نق مثابه طفیلی دانش گرفتهلوحانه از نظر وي را که دانش به هاي ساده برداشت
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هاي استعماري دانست؛  شناسی را مطلقاً، ناشی از اهداف سیاسی استعماري و برخاسته از انگیزه برآمده از گفتمان شرق

قدرت است و نه بلکه این، ماهیت معرفتی این گفتمان است که پیوند آن با قدرت را ضروري ساخته بود. دانش نه عین 

رابطۀ روبنایی با قدرت دارد. نسبت آن دو، از نوع رابطۀ علی و معلولی نیست. بلکه رابطۀ آن دو از نوع همبستگی است 

پذیر کردن خود، همواره  منظور تحملبایست در شکل خاص تاریخی خودش تعریف و تعیین گردد. قدرت به که می

سازي قدرت است. قدرت همواره دانش و  ترین طرق پنهان یکی از مهم سازد. دانش و قدرت چهرة خود را پنهان می

کند. عقلانیت مناسب خود را در شکل تاریخی آن ایجاد و از طریق آن عمل می
15
  )20: 1378(فیرحی،  

،قدرتیزماندر تعریف قدرت، صرفاً یک تفاوت نظري نیست.  فوکوو دیگر اندیشمندان علم سیاست با وبرتفاوت 

 دیوید ایستونتعبیر  بهقدرتصاحبعنوانبهدولتوبوددولتدستدرآن  مشروعِانحصارکهشدیمفیتعريوبر

کهگشتلیتبدياشبکهیقدرتبهوشدمتفاوتییفوکوقدرتریتعباما. کردیممبادرت»هاارزشۀآمرانعیتوز«به

کهبلستینفیتعراختلافکیتنهاوبروفوکوفاختلا. ستینمرداندولتتیکفادیدرصرفاًوداردحضورجاهمه

قدرتنقش مهم دانش،لیدلبهامروزهامابوددولتدستدرقدرت،نوزدهمةسددر. عصرهاستوهازمانهاختلاف

اکنون صاحبان  .دهدیمحالترییتغیشکلبهیشکلازلحظههريانرژهمچونکهاستدرآمدهفراروالیسیصورتبه

شناسان براي پیوند دانش و قدرت محقق شده است. شرق فرانسیس بیکنرت دانشمندان هستند و رؤیاي اصلی قد

صورت مستقیم دانش خود را در خدمت قدرت گذارده بودند، بیش از آنکه به فرانسیس بیکناروپایی که پا جاي پاي 

بررسی ارتباطات «ختند. از همین روست که شناسانه از شرق، شرق و شرقی را مستعد سلطه ساقرار دهند، با تبیین شرق

شناسیِ نظر او شرقرساند که غرب، قدرتمند است و شرق، ضعیف. بهاو را به این نتیجه می سعید،قدرت از سوي 

) پیوند 35: 1383(عضدانلو، ». آکادمیک غربی بخشی از قدرت او را تشکیل داده و به همین دلیل جنبۀ استثماري دارد

                                                     
15
رو فوکو با کسانی چون ویلهلم جه مثبت و مولد قدرت است. از اینکشد و آن، و گري قدرت را به چالش می فوکو از جنبۀ دیگري هم تلقی رایج سرکوب .

هاي نظریۀ قدرت مبتنی بر  یهاي مراقبت و تنبیه و تاریخ سکسوالیته، کاست داستان نیست. او در کتاب گیرند، هم راش که قدرت را با سرکوب معادل می

ویژه در عصر دارد که اگر سازوکارها و پیامدهاي قدرت را به سرکوب تقلیل دهیم، از نقش مولد روابط قدرت به رساند و بیان می سرکوب را به اثبات می

) 157: 1384سازد. (ضیمران،  پذیر می حاضر غفلت خواهیم کرد. بدیهی است که این عناصر مولد قدرت است که قوام و دوام جوامع مدرن را امکان

ترین وجه مولد قدرت در اندیشۀ فوکو این است که منشأ حقیقت و صدق است. قدرت، واقعیت، قلمرو اشیاء و موضوعات، و آیین صدق را تولید  مهم

  )302: 1379(تاجیک، کند. می
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هم هاي مختلف علم را بههاي تولیدشده در شاخهشماري از دانشاي است که تعداد بیترین ویژگی، مهمدانش با قدرت

سازد.نزدیک می

شناسی صرفاً مولود یک توطئه شود که شرق شناسی، این ادعاي کلی بیان می هاي معرفتی شرق گاهی بدون توجه به زمینه

شناسی نماینده و بیانگر نوعی توطئۀ شرورانۀ امپریالیسم که بگوییم شرق هم نیستاین«نویسد: می . سعیدیا شرارت است

؛ بنابراین بیش از آنکه در پی کشف مجرم یا متهمان این نوع نگاه باشیم، »غربی براي سرکوب و تحقیر جهان شرق است

ته و چه عواملی بر شناخت هاي ساختاري این نوع نگاه را بررسی کنیم. اینکه چرا این نوع نگاه شکل گرفبایستی زمینه

غرب از شرق و نوع نگاهش اثرگذار بوده است، اهمیت بسیار بیشتري از ماهیت آن و یا سازندگان آن دارد.
16

  

طرف در مورد شناسی فعالیتی علمی و بیپذیرند که شرقشناسی نمی و برخی دیگر از منتقدان شرق سعیدبا این حال، 

شناسان آلمانی و روسی را آثار علمی و تحقیقی شرق سعیدورد از آنجا ناشی شده که مطالعۀ شرق بوده باشد. شاید این م

ها و اظهارات نارساي برخی از مقامات مستعمراتی دربارة شرق توجه کرده است. نادیده گرفته است و بیشتر به نوشته

رسد وي نظر مینهد. بهکنار می شناسی و تفسیر توراتی خاورشناسان را از بررسی خودشناسی، باستانهمچنین او لغت

ویژه  شناسی فرانسوي بهگیرد و شرقشناسی مایه میشناسی آلمانی که عمدتاً از تبحر و دانش تاریخی و لغتمیان شرق

  )1386شود. (همتی، شناختی است، تفاوتی قائل نمیانگلیسی و آمریکایی که بیشتر جامعه

شناسی، شناسان انگلیسی به جامعهکنند، شرقشناسی فعالیت میحیطۀ زبان شناسان آلمانی عمدتاً درکه شرقدر حالی

انگلیسی به تأسیس انجمن سلطنتی جغرافیا ریچارد برتونعنوان مثال آورند. بهشناسی و جغرافیا روي میانسان
17

- که بی 
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شناس را در یک ردیف قرار توان همۀ اندیشمندان شرقاین نکته تأکید کردند که نمی بریکی از نویسندگان این مقاله (نساج) . پرفسور دالمایر در گفتگو با 

خوبی طور مشخص از لویی ماسینیون و جان اسپازیتو در زمرة این اندیشمندان یاد کرد و از اینکه سعید بهداد و آنها را در خدمت استعمار دانست. ایشان به

شناسی اصولاً ساخته و پرداختۀ صر است که شرقدکتر دسوقی، ماند. اي ارائه دادههاي بدبینانهدر مقابل برخی نیز نگاهاین گروه را مجزا نکرده، انتقاد نمود. 

حی گم شده است. لذا داند که صداي آنها در هیاهوي استعمار و تبلیغات مسیشناسان صادق را بسیار اندك و ناچیز میکلیسا و استعمار است و تعداد شرق

شناسان شرقهاي اسلامی است و شناسی شیوة علمی اشغال سرزمیناز نظر او شرق) 9ـ10: 1376کند. (دسوقی، شناسی را مطلقاً رد و نفی میشرق نهایتدر

ت که شناسی و استعمار از حقایق مسلم تاریخی اسهاي خارجه و مستعمرات کشورهاي غربی شدند. رابطۀ شرقهمگی کارمندان دایرة اطلاعات وزراتخانه

  )88ـ 89رود. (همان، اي نمیدر آن شک و شبهه

17. Royal Geographical Society.
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شناسی لندنسانیازد. او در اواخر عمر نیز انجمن انتردید با اهداف استعماري در ارتباط بود، دست می
18
نهد. را بنیان می 

سر هنري الیوت
19

فهرست کتب شناس انگلیسی به تاریخ مسلمانان در هند توجه نشان داد. او در کتابی با عنوان خاور 

کتاب فراهم ساخت. او اگرچه خود به تألیف کتاب  231لیستی از  اند،مورخینی که دربارة تاریخ اسلامی هند نوشته

هاي خطی تاریخی دعوت کرد. کتاب او با هایی از نسخهآوري مجموعهوي را به جمع هند شرقی شرکتپرداخت، ولی 

هاي سیاسی  ) موارد فوق دلالتی آشکار بر هر دو دسته عوامل معرفتی و انگیزه29: 1385(بدوي، رو شد.استقبال روبه

شناسی است. مطالعات شرق

اشتومهارد پیش گفته، بر همین قیاس، و البته از یک جهت در مقابل مو
20

هاي عامیانه در مغرب و نیز بر لهجه 

 العرب ةدیوانی از متن جزیردانست و بر چاپ کتاب العرب تمرکز کرد. او زبان بربري نیز میةبرخی از قبایل جزیر

کریستین فردریک اشونوررنظارت کرد. 
21

وجه به زبان و ادبیات عرب ت شناسی عربیکتابخاورشناس آلمانی و مؤلف  

پردازد. اند، میهاي مختلف دانش به زبان عربی نوشته شدهکتاب که در حیطه 431نشان داد. او در کتابش به معرفی 

ویلهلم الورات
22

ترین آگاهان به شعر جاهلی و شعر رجزي عرب بود و در دنیا آمده بود، از بزرگکه در شمال آلمان به 

به نظم را به زبان آلمانی ترجمه  دیوان العجاجبرخی از اشعار عرب مانند  هاي بسیاري به چاپ رساند واین زمینه کتاب

ژاکوب بارتکرد. 
23

-هاي سامی را فرا گرفت و تا هنگام مرگش در برلین تدریس میخاورشناسی یهودي آلمانی، زبان 

-ضمیرها در زبان گیريشکلدانست و در علم صرف کتب متعددي مانند خوبی زبان عبري میکرد. او زبان عربی را به

بروکلمانشود کمتر محقق ادبیات عربی، ممکن است از پنج جلد کتاب نگاشت. گفته می هاي سامی
24

آلمانی با عنوان  

                                                     
18. Anthropological Society of London.

19. Sir Henry Elliot.

20 .Hans Stumme(1864-1936).

21 .Christian Friedrich De Schunvrrer(1742-1822).

22 .Wilhelm Ahlward(1828-1909).

23 . Jackob Barth(1851-1914).

24 .Carl Brockelmann(1868-1956).



٢٠

یازده  وکلمانشود برنیاز باشد. این کتاب هنوز هم تنها منبع اصلی نسخ خطی عربی است. گفته میبی تاریخ ادبیات عرب

آشوري، بابلی، حبشی، فارسی میانه، ارمنی، ترکی و قبطی را در کنار زبان یونانی،  زبان شرقی: عربی، سریانی، عبري،

دانست.لاتین، فرانسه، ایتالیایی، انگلیسی و اسپانیایی می
25

  

شناسی بیان شده است (که در این زمینه سعید و  هایی که گاهی در خصوص استعمارآلود بودن مطالعات شرقویژگی

شناسان انگلیسی و فرانسوي صدق کند، در باشد) حتی اگر در مورد اکثر آثار شرق ارزي میاو اثر ب شناسی شرقکتاب 

هاي ها و مؤلفهشناسان آلمانی و روسی کمتر دلالت دارند؛ از همین روست که بایستی عمومیت ویژگیمورد آثار شرق

اي که به دست  و مطلق ندانست. نتیجهشده که حاوي نگاه کارگزارانه سیاسی و استعماري است را نسبی تلقی کرد بیان

شناسی، لامحاله آن را معرفتی  گیري گفتمان شرق آید، این است که مجموعه عوامل ساختاري موثر در شکل می

پذیري  شناختی، ادبیاتی و ... کاملاً رخنه هاي زبانی، انسان تنیدگی وجوه مختلف دانش  دهد. درهم رشتگی جلوه می میان

گذارد. ضعف پژوهش رشتگی و گرایش ساختاري و گفتمانی به سوي  ین قلمرو را به نمایش میپژوهش رشتگی در ا

  کند که نیازمند بررسی است.  شناسی، وجوهی از این مطالعات را آشکار می رشتگی در قلمرو شرق پژوهش میان

  

  بنديجمع

می از دانش مکتوب که حاصل رشتگی علم و معرفت است. مجموعۀ عظی شناسی از وجوه بارز میان مطالعات شرق

شناسان، شناسان، جامعهشناسان، قومشناسان، مردمانسان ،نویسان، شاعران شناسان، رمان زبان سیاستمداران،تلاش علمی 

است. این مجموعه عظیم، طی تلقی سعید و به اذعان بسیاري از پژوهندگان و  غربی نویسان سفرنامهو  جهانگردان

دخیل در این مطالعات و » هاي علمی رشته«یابد. طیف عظیم  شناسی تا حد یک گفتمان ترفیع میمنتقدان مطالعات شرق

اي متجلی رشتهترین پژوهش میانمثابه جامعشناسی را به ، شرق»دیگري شرقی«ها در لحظه مواجه با  مرزگریزي آن

ارد سعید به دقت مولفه هاي شرق شناسی هرچند ادوها، گستردگی و تنوع دارد. رشتهکه بیش از سایر میانساخته است
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حال مختصر خاورشناسان از کتاب فرهنگ کامل خاورشناسان تألیف عبدالرحمن بدوي استخراج شده است. این کتاب براساس حروف . اسامی و شرح

  شناسان را مختصراًً معرفی نموده است.ترین شرقالفبا برخی از مهم
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هاي همفکرانِ و نیز با عنایت به تلاش ادوارد سعیدشناسیشرقاز خلال گفتارهاي کتاب را از هم تمیز نداده است اما 

هاي مشترکی را براي مجموعۀ این مطالعات برشمرد که ابداع شرق، عمومیت و  توان ویژگیپساکلونیالش می

جاي دیگري، ، اندیشیدن به»آنها«و » ما«مندي، دوآلیسم خوب و بد، تمایز یوي و تاریخیکپارچگی، خصلت آرش

ها خود  باشد. مجموعه این ویژگی ها می خودمحوري، محوریت نیاز غربی، فرادستی ما و تحقیر دیگري از مهمترین آن

نمایی خاص غرب در   ی و قدرتیاب یابد که محصول پیوند دانش و قدرت است و آن قدرت را در عنصر آشکاري بازمی

  مقابل شرق است. 
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